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این شرح بی‌نهایت
 نادانــى و بخُــل ورزيــدن، بدرفتارى
 و زيانكارى است .                  امام علی )ع(

مرغان قفس
از آن تنهایی ملک غریبی شد هوس ما را
که روزی چند نشناسیم ما کس را و کس ما را
ز دســت ما اگر پابوس خوبــان بر نم‌یآید
همین دولت که خاک پای ایشانیم بس ما را
به راه محمل جانان چنان ب‌یخود نیَم امشب
که هوش رفته باز آیــد به فریاد جرس ما را
به آب چشم ما پرورده شد خار و خس کویش
ولی گل‌های حسرت م‌یدمد زان خار و خس ما را
گر از دل هر نفس این آه عالم‌سوز برخیزد
کسی دیگر نخواهد ساخت با خود هم‌نفس ما را
ز دست ما کشیدی طُره و صد جا گره بستی
که کوته گردد و دیگر نباشد دسترس ما را
هلالی، روزگاری شد که دور از گلشن رویش
فلک دل تنگ م‌یدارد چو مرغان قفس ما را
هلالی   جغتایی

تقویم تاریخ   

کارتون شهر

خانواده به‌عنــوان گروهی که افــراد در آن با 
احساسات شــدید با کیدیگر در ارتباط هستند و 
رویارویی روابــط و صمیمیت به‌عنوان مهم‌ترین 
خصلت و مشخصه اصلی آن در نظر گرفته شده 
است، امروز دیگر نیســت. این نبودن به معنای 
عدم وجود خانواده نیست بلکه به آن معناست که 
اگر خانواده را با ویژگ‌یهایی که ذکر شــد در نظر 

بگیریم، به نقیصه‌های زیادی برخورد م‌یکنیم. 
بررســی ســیر روند تغییر خانــواده در طول 
سالیان پشت‌سرگذاشته شده حاکی از آن است 
که بســیاری از وظایف و کارکردهای اقتصادی، 
آموزشی، بهداشــتی، گذران اوقات فراغت و... از 
دوش خانواده‌ها برداشته شده و به نهادهای فعال 
در این حوزهها سپرده شــده. اندازه خانواده‌ها از 
گسترده به هسته‌ای تغییر شکل پیدا کرده است. 
نقش‌های محوله بر هــر یک از اعضا تغییر یافته، 
تقسیم‌بندی سنتی نقش‌ها کم‌رنگ شده و حتی 
تعریف جدیدی از اقتدار در درون خانواده معرفی 

شده است. اما آنچه که همچنان به‌عنوان مهم‌ترین 
کارکرد خانواده در نظر گرفته م‌یشــود »رشــد 
شخصیت اجتماعی و فرهنگی فرزندان« است. به 
عبارت دیگر این خانواده است که پیش از هر نهاد 
و متولی اجتماعی دست به شکل‌دهی شخصیت 
انسان‌ها م‌یزند و سعی دارد آنان را برای حضور در 
اجتماع بزرگ آماده سازد، اما در این بین چیزی 
را فراموش م‌یکند که تحقق مهم‌ترین هدفش را 
با خلل بزرگی مواجه م‌یکند و آن چیزی نیست 

جز صمیمیت.
خلأ بزرگی که قابلیت پر شدن با چیزی را ندارد 
و کاســت‌یهایی را به وجود مــ‌یآورد که در زمره 
بزرگترین حســرت افراد جای م‌یگیرد: »دوست 
داشــتم یه پدر عادی داشتم با یه خانواده عادی«. 
این آرزوی دختری 23 ســاله است که ‌10سال 
دوری از پدرش دلتنگش نم‌یکند و تأکید دارد:   

»به علت دوری ازش داشتم بال در م‌یآوردم«. 
کاست‌یای که امکان و توانایی برقراری ارتباط 
را از افراد ســلب م‌یکند و  منجر به بروز مسائلی 
م‌یشــود که »مادر« بزرگترین مشــکل زندگی 
معرفی م‌یشود: »مشکل بزرگتر من توی زندگی 
با مادرمه. چیزی کــه واقعا توی زندگیم مث خلأ 

م‌یمونه. مادرم رازدار من نیست. من مدام بهش 
م‌یگم چیزی رو که بهــت م‌یگم رو تو رو خدا به 
کسی نگو. اما متوجه نیست. شده جلوی خودم به 
کسی گفته... . این‌قدر فاصله بین ما هست که دیگه 

اگر بخواهیم با هم بریم فکر نکنم که بشه.« 
نقصانی که محبت را به آرامی کمرنگ کرده و 
محنت را جایگزینش م‌یکند: »من بابام رو اغلب 
اوقات تحمل کردم، اما دوس ندارم از دستش بدم.« 
این لیســت را م‌یتوان با ســردرگمی والدین 
در هنگام بلوغ فرزندانشــان پر کرد. زمانی که در 
مقابل این اتفاق بزرگ زندگی کودکشان سکوت 
م‌یکنند، ندیدن را به دیدن ترجیح م‌یدهند. او را 
در دنیای غریب پیش رویش تنها م‌یگذارند و به 
ناگاه دور و دور و دورتر م‌یشوند. این شیوه برخورد 
با فرزندان نه‌تنها آنان را از پیامدها و تجربیات خاص 
این دوران مصون نم‌یکند، بلکه فقط دستیابی به 
یکی از توانا‌ییهای طبیعی آدمی ـ فرزندآوری ـ را 

با زمینه‌ای تلخ در خاطر آنان باقی م‌یگذارد. 
شما، خود شما  چقدر از فرزندتان دورید؟ 

عبارات داخلــه گیومه برگرفته از صحبت‌های 
نوجوانانی است که طی فراخوانی از مشکلات خود 

گفته‌اند.

شهروَنگ

فوکوس   ...
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تقصیر آستینم بود!

نم‌یدانم دقت کرده‌اید؟ چند سالی است رویدادها 
و حوادث چند سایز بزرگ شده‌اند و با شیوه خاص 
مدیریت، از حالت اســمال و مدیــوم به اکیس لارژ 
و 2 اکیس لارژ تغییر ســایز داده‌اند. به‌عنوان مثال 
ملت پیش از این، نهایت شــی نورانی که در آسمان 
م‌یدیدند، فشفشه و ترقه در چهارشنبه‌سوری بود؛ 
اما الان شهاب‌سنگ به چه عظمت رؤیت م‌یکنند. 
یا قبلاً تخلفات مالی در حد یکی دو‌میلیارد اختلاس 
بود اما درحال حاضر مختلسان و متخلفان نازنین به 
کمتر از دکل و باند فرودگاه راضی نم‌یشوند! حوادث 
 طبیعی هم یادگرفته‌اند. در ســال‌های گذشــته

 آب گرفتگی معابر بود اما اخیراً سیل و طوفان بدون 
اطلاع کارشناسان خدوم سازمان هواشناسی، نصف 
تهران را فلج کرد. میمرد به سازمان هواشناسی اطلاع 
دهد که غافلگیر نشوند! اما با وجود افزایش حجم و 
ســایز حوادث، حافظه تاریخی ما نشــان م‌یدهد 
رویدادهایی از این دست برای مردم اولش درد دارد 

و به مرور زمان جا باز م‌یکند و دردش کم م‌یشود.
رپرتاژ آگهی: آیا از کوچکــی، باریکی و ریزی 
اتفاقات اطرافتان رنج م‌یبرید؟ آیا مردم کشــورتان 
از سایز وقایع مملکت‌تان راضی نیستند و به همین 
خاطر با هر بهانه کوچک مانند ریاضت اقتصادی بر 
اثر فشــار اتحادیه اروپا، کاهش حق بیمه کارکنان 
مترو شهر پیونگ یانگ، افزایش سود بانیک در یونان، 
سونامی و طوفان در ایالت شکیاگو و... نسبت به دولت 
شما سرد شده‌اند و ب‌یخودی به خیابان‌ها م‌یریزند؟ 
نگران نباشید. ما حوادث شما را بزرگ و رخدادهایتان 
را حجیم م‌یکنیم. ســازمان مدیریــت بحران با 

همکاری اورژانس و سازمان هواشناسی کشور.
عرض م‌یکردم. مصداق بــارز این نوع حوادث و 
عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، همین طوفان 
اخیر تهران و رؤیت شهاب سنگ در آسمان کشور 
بود! در این‌جا به شبیه‌ســازی یک حادثه در ستاد 

بحران م‌یپردازیم: 
 ساعت 4 بعدازظهر
 سازمان هواشناسی

اصغرزاده )کارشــناس هواشناسی(: سلام مردم. 
حالتون چطوره؟ سلام به اونایی که بچه‌هاشون رو 
پیچوندند، الان دارند با همسرشــون دوتایی میرن 
سفر.‌ای شیطونا. خیالتون راحت. هوا تا 72 ساعته 

آینده آفتابیه. اگه یه لکه ابر دیدید، من اســمم رو 
م‌یذارم فاطما گل )خنده ملیح(. برید به سلامت. 

اکبر جوجه تو راه یادتون نره.
 ساعت 4:10 بعدازظهر
 سازمان مدیریت بحران

یک شهروند: الو الو... صدا میرسه؟ آقا این‌جا سیل و 
طوفان شده. لطفاً کمکمون کنید.

تلفن گویا: با سلام. شما با سازمان مدیریت بحران 
تماس گرفته‌اید. برای تشــکر از ریاســت سازمان 
شماره 1، تشکر از معاونت ســازمان عدد 2، برای 
تشکر از روابط‌عمومی سازمان عدد 3، برای دریافت 
آدرس جهت ارسال ســبد گل عدد 4 و در صورت 
تمایل به تکذیب حوادث، عدد 5 را شــماره‌گیری 

فرمایید! 
 ساعت 7 بعدازظهر 
 سازمان مدیریت بحران

شــهروندی که از تماس تلفنی بــه دلیل عدم 
پاسخگویی ناامید شده، شــخصاً به دفتر معاونت 

سازمان مدیریت بحران م‌یرود: 
شهروند: آقا باد و طوفان و سیل خیلی شدیده. منم 
اگه شلوارم جنسش خوب نبود الان همه زندگیم رو 

باد برده بود.
معاون سازمان: باد؟ سیل؟ سیاه‌نمایی نکن آقا... 

تکذیب م‌یکنم. من چیزی نم‌یبینم.
شهروند: خوب پرده‌ت کشیده‌ست. پرده اتاق رو 

کنار بزن م‌یبینی.
معاون سازمان: پرده من کشیده است؟ توهین به 

خادمان ملت؟ تکذیب م‌یکنم.
در این لحظه ســیل وارد اتاق معاون ســازمان 

م‌یشود: 
شهروند: چی رو تکذیب م‌یکنی؟؟ آب تا خرتناق 
اومده بالا. کمک... کمک....بلُُب...ایِ... بلب... خادم....

بلب...ملت... بلب... فیزیک... 
معاون ســازمان: بلــب بلــب... )ترجمه: خیلی 

ب‌یتربیتی(
مســئول دفتر معاونت: بلب... یه شهاب سنگ... 

بلب... آسمان... بلب... سقوط... بلب... کرده.. .بلب... 
معاون سازمان: بلب بلب... )ترجمه: البته تکذیب 
م‌یکنم اما حرکت شــهاب ســنگ افقی بوده نه 
 عمودی. فقط مماس شــده و اصطلاحاً مالیده به 

کره زمین و فرار کرده.( 
شهروند: بلب... بلب...

در این لحظه شــهروند عزیز فحش بدی بر زبان 
جاری کرد که ما از ترجمه آن معذوریم!

آب و  هوا

... آغاز روند کاهش دما از جمعه
بر اســاس اطلاعــات دریافتی از نقشــه‌های 
 پیشی‌ابی، با توجه به تغییــرات الگوهای جوی، 
به ‌تدریج یک سامانه چرخندی از نواحی شمالی تا 
میانی خزر، از بعد از ظهر روز پنجشنبه 14 مرداد 
گذر خواهد کرد که موجب اســتقرار جریان‌های 
شمالی روی سواحل شمال کشــور و دامنه‌های 
البرز خواهد شد. بدین ســبب با نفوذ توده هوای 
خنک به ســواحل، کاهش محســوس دما از روز 
جمعه تا اواســط هفته آینده پیش‌بینی م‌یشود. 
به این ترتیب شــرایط بارش باران یا رگبار و رعد 
و برق در بعد از ظهر پنجشــنبه و روز جمعه 15 

مرداد در اســتان‌های ســاحلی خزر و ارتفاعات 
شــمالی البرز مهیا خواهد شد. آســمان تهران، 
امروز صــاف، در بعد از ظهر افزایــش ابر و وزش 
باد، با بیشــینه و کمینه دمــای 37 و 26 درجه 
ســانتیگراد و در روز پنج‌شنبه کمی ابری، در بعد 
از ظهر افزایش ابر در ارتفاعــات بارش پراکنده با 
بیشینه و کمینه دمای 38 و 27 درجه سانتیگراد 
خواهد بود. روز گذشــته میــزان غلظت آلاینده 
ذرات معلــق با قطــر کمتــر از 2/5 مکیرون در 
تهران، نسبت به روز دوشنبه با کاهش 9 عددی، 
در حد مجاز بوده و بر روی عــدد 74 قرار گرفت. 
در همیــن مدت میــزان غلظــت آلاینده‌های 
منواکسید کربن از 37 به 25 و ذرات معلق کمتر 

از 10 مکیرون نیز از 53 به 49 کاهش داشــتند. 
در این مدت ایســتگاه‌های پارک رازی، پارک قائم 
 و فرمانداری شــهرری در مناطــق 11، 18 و 20 
بــه ترتیب با شــاخص اعــداد 109، 105 و 103 
آلوده‌ترین نقاط جوی شهرســتان تهــران بودند. 
همچنین ایســتگاه‌های پونــک، تربیت مدرس و 
گلبــرگ در مناطق 5، 6 و 8 به ترتیب با شــاخص 
اعداد 53، 57 و 57 سالم‌ترین مناطق شهر تهران 
در 24 ساعت گذشــته بودند. در شبانه‌روز گذشته 
 اهواز مرکز اســتان خوزســتان با بیشــینه دمای

 48 درجه ســانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد مرکز 
اســتان چهارمحال و بختیاری بــا کمینه دمای 9 
درجه سانتیگراد سرد‌ترین شهرهای کشور بوده‌اند.

اوقات شرعي:
| اذان صبح04:39:55| طلوع آفتاب06:15:23|
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| اذان مغرب: 20:25:09|

رخد‌اد‌
 نصب اولین کابل تلگراف میان‌اقیانوسی، 
با گــذر از اقیانــوس اطلــس و برقراری 
خــط ارتباطی میــان جزیــره والنتیا در 
 ایرلند بــه نیوفاندلند و لابــرادور در کانادا 

)1858 میلادی(
 اختــراع موتور ديزل توســط رودلف 
 ديزل، مخترع و مهندس مکانیک آلمانی

 )1895 میلادی(
 دستگیری نلسون ماندلا به اتهام تلاش 
براي براندازي دولت سفيدپوستان )اقليت( 
آفريقاي جنوبي و محکومیت او به حبس‌ابد 

)1962 میلادی(
 آغاز بمباران شهر ‌هانوی پایتخت ویتنام 
توســط هواپیماهای ایــالات متحده، به 
دلیل حمله قایق‌های ویتنامی به ناوشكن 
 آمرکیایــی مادوكس در خليــج تونکن

 )1964 میلادی(
طلوع

 نیلس هنریک آبل - ریاضیدان نروژی، 
از پایه‌گذاران جبر مدرن )1802 میلادی(

 ایلیا یفیمویچ رپین - نقاش برجسته 
روس در ســبک رئالیســم، صاحــب 
 تابلوی معــروف ترانــه قایقرانــان وُلگا 

)1844 میلادی(
 گی دو موپاسان - نویسنده فرانسوی، 
از بزرگترین داستان‌نویسان قرن نوزدهم 

فرانسه )1850 میلادی(
 واسیلی لئونتیف - برنده جایزه نوبل 
اقتصاد‌ سال ۱۹۷۳، اقتصاددان آمرکیایی 

)1905 میلادی(
 نیــل آرمســــترانگ - فضانورد 
 آمرکیایی و نخستین انسان فاتح کره ماه 

)1930 میلادی(
غروب

 لویی سوم - پادشــاه فرانسه، صاحب 
پیروز‌یهای بســیار در برابــر مهاجمان 

شمالی و وایکینگ‌ها )882 میلادی(
 توماس نیوکامن - مخترع انگلیســی، 
 مخترع نخســتین موتــور بخــار برای

 تلمبه کردن آب )1729 میلادی(
 فریدریش انگلس - فیلسوف و انقلابی 
کمونیســت آلمانی، نزدیک‌ترین همکار 
کارل مارکس، صاحب مانیفســت حزب 

کمونیست )1895 میلادی(
 نورما جین مورتنسون - معروف به 
مِریلین مونرو، بازیگر مشــهور سینمای 

آمرکیا )1962 میلادی(
 الک گینس - بازیگر انگلیســی، برنده 
جایزه اســکار بهترین بازیگــر نقش اول 
مرد برای بازی در فیلم پل رودخانه کوای 

)2000 میلادی(

اروميه

تبريز

35

35

18

25

بجنورد‌
32

18

زنجان
38

16

ارد‌بيل

بيرجند‌

32

35

12

20

ايلام
40

24

زاهد‌ان
35

22

بند‌رعباس
41

33

سنند‌ج
41

24

اهواز
48

34

خرم‌آباد‌
39

24

اراك
37

20

بوشهر
39

31

اصفهان
35

21

تهران
37

26

شيراز
36

20

شهركرد‌
32

9

يزد‌
36

24

ساري
35

23

قم
41

21

كرمان
33

16

سمنان
38

26

قزوين
37

19

ياسوج
34

18

رشت
35

20

ابوموسي
38

33

كرج
37

20

مشهد‌
36

21

گرگان
39

23

همد‌ان
36

15

كرمانشاه
39

27

 18 ســال پیش، برابر با پنجم آگوســت 1997 میلادی، بانوی فرانســوی »ژان لوییز کالمــان«، دارای طولانی‌ترین 
عمر تایید شده یک انســان در تاریخ، در حالی که 122 ســال و 164 روز از عمرش می‌گذشــت، در منطقه آلپ فرانسه 
درگذشت. کالمان ۱۰ ســال پس از ترور آبراهام لینکلن و ۱۴ سال پیش از آنکه گوستاو ایفل برج معروفش را بسازد 
به دنیا آمد. او در ۱۲ ســالگی ونســان ونگوگ را ملاقات کــرده بود و تمام عمــرش را که ۱۲۲ ســال و ۱۶۴ روز بود در 
فرانسه گذراند. کالمان در ۸۵ ســالگی )۱۹۶۰( به شمشیربازی پرداخت و تا 100 ســالگی دوچرخه سواری می‌کرد. 
همچنین به طور تقریبی هفته‌ای یک کیلوگرم شــکلات می‌خورد و روغن زیتون نیز در رژیم غذایی‌اش جایگاه ویژه‌ای 
داشــت. او تا پیش از ۱۱۰ ســالگی با تکیه بر خود زندگی می‌کرد و پس از آن به دلیل یک حادثه آتش‌سوزی در هنگام 

آشپزی که به دلیل ضعف بینایی روی داده بود، به آسایشگاه منتقل شد.

دریچه

40 سالگی

نوشــته بود: »آخرش که چی؟«... و من 24 ساعت 
اســت دارم به ســوالش فکــر م‌یکنم. راســتش 
یک بحرانی هســت که آدم‌ها از ســن 40 ســالگی 
دچارش م‌یشوند. ســوال‌هایی که مدام دور سرشان 
م‌یچرخند. آن پرنده‌های توی کارتون یادتان هست، 
پلنگ صورتی ســرش م‌یخورد یک جایی، چند تا 
گنجشک دور ســرش م‌یچرخیدند و جیک جیک 
م‌یکردند؟ همانطــوری! ســوال‌ها همانطوری دور 
سرتان م‌یچرخند. صدایش اما جیک جیک نیست. 
یک طور دیگر است. یک جوری اعصاب خُرد کن‌تر. 
یک جوری کــه تمام توان و انرژ‌یتــان را برای ادامه 
زندگی م‌یگیرد. گاهــی غمگین‌تان م‌یکند، گاهی 
افسرده م‌یشوید. سوالی مثل اینکه راهی که آمده‌ام، 

درست بوده؟ یا اگر آن یکی راه را م‌یرفتم الان وضع و 
اوضاع زندگ‌یام بهتر نبود؟ اگر شریک دیگری انتخاب 
م‌یکردم، خوشــبخت‌تر نبودم؟ یا چقدر وقت دارم 
برای رســیدن به آرزوهایم، رویاهایم؟ هزار تا سوال 
این مدلی... راســتش این بحران را همه آدم‌ها دارند، 
همه آدم‌هایی که پا به 40 سال م‌یگذارند. یعنی این 
سوال‌ها بعد از 40 ســالگی طبیعی است... اگر دچار 
این سوال‌ها شدید بدانید م‌یگذرد. اگر هم نه، سوالی 
توی مخیله‌تان نیست و آن گنجشک‌ها، دور سرتان 
نم‌یچرخند و جیک جیک نم‌یکنند، معلوم اســت 

هنوز 40 ساله نشده‌اید.
برایش نوشتم: »آخرش خوب است، نگران نباش... 

می گذرد.«

مریم حسینی نیا
Hoseininia.m@gmail.com
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